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Myth, as the first human intellectual system, is part of the mental experiences of nations, and 

poetry has been a continuation of that because imagination in myth is cognate with the 

imagery in poetry. Adonis and Bekas, with assimilative and abstract mindsets and breaking 

down classical forms have brought great innovations and by adopting and recreating 

mythological symbols have appropriated them to express their themes. This research, using 

content analysis and a comparative approach based on the American school, examines the 

application of myth in modern Arabic and Kurdish poetry, with an emphasis on the poems of 

Adonis and Sherko Bekas, to explain the fundamental aspects of the mythological symbols in 

their poetry. Myth is used in all the major themes of Adonis and Sherko Bekas’ poetry, yet 

implicit connotations of mythological concepts are more than the explicit ones. Phoenix, 

Jesus, Mary, Scheherazade, Cain and Abel, Mahyar and Hallaj, Sisyphus, Noah and Sindbad 

are among the common myths in their poetry. Sherko Bekas is more inclined towards Eastern 

and Iranian myths, while Adonis often leans towards Greek and Roman myths. Expanding the 

semantic strategies, utilizing conceptualization capacity, exerting the fluidity of mythological 

themes, and combining them with historical knowledge are factors that have helped both poets 

succeed in applying myth in their poetry. They have added to the richness of the meaning of 

their poetry by combining concepts, masking mythical characters, strengthening structural 

and conceptual functions of language, explaining the mental and physical dimensions of time 

and place, and hinting at narratives and characters. 
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  ها:واژهکلید

 ،یاسطوره، شعر نو عرب س،یادون

 سکهیب رکوی، ش ،یشعر نو کُرد

بخش آن بوده است؛ زیرا تخیل اسطوره به عنوان اولین نظام فکری بشر، بخشی از تجارب ذهنی ملل است و شعر تداوم
در بیان ها ها، کارکرد مطلوب اسطورهماهیتی متناسب با صور خیال در شعر دارد. آشنایی شاعران با اسطوره در اسطوره

س با ذهنیتی انضمامی انتزاعی موضوعات و غنای زبان از عوامل گرایش شاعران کرُد و عرب به آن است. ادونیس و بیکه
ای، آن را در نمادهای اسطوره ها وآفرینی در اسطورههای کلاسیک نوآوری کرده و با تصرف و بازهم شکستن فرمو در

هش حاضر به شیوۀ تحلیل محتوا و بر مبنای رویکرد تطبیقی در مکتب آمریکا، اند. پژوخدمت بیان مضامین قرار داده
در شعر نو عربی و کرُدی را با تأکید بر اشعار ادونیس و شیرکو بررسی کرده تا وجوه بنیادین نمادهای  کاربست اسطوره

های کو به کار رفته و دلالتای شعر آنها را تبیین نماید. اسطوره در همه موضوعات اصلی شعر ادونیس و شیراسطوره
های آشکار است. ققنوس، عیسی، مریم، شهرزاد، قابیل و هابیل، مهیار و حلاج، ضمنی مفاهیم اساطیری بیش از دلالت
های شرقی و ایرانی و های مشترک در شعر آنهاست. شیرکو بیشتر به اسطورهسیزیف، نوح وسندباد از جمله اسطوره

سازی و ی یونانی و رومی گرایش دارد. بسط راهبردهای معنایی، استفاده از ظرفیت مفهومهاادونیس اغلب به اسطوره
ای و تلفیق آن با مفاهیم ذهنی و شناخت تاریخ از عوامل توفیق هر دو شاعر در کاربست اسطوره سیلان مضامین اسطوره

کردهای ساختاری و مفهومی زبان، تبیین ای، تقویت کارهای اسطورهسازی از شخصیتآنها با تلفیق مفاهیم، نقاب است.
 اند.ها بر غنای معنایی شعر افزودهها و شخصیتابعاد ذهنی و عینی زمان و مکان و تلمیح به روایت
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 . مقدمه1
است؛ از سویی آن را افسانه و خرافه و  3و قصه 2تاریخبرآمده از دو واژه  1دلالت و ساختار واژۀ اسطوره
رو اسطوره دریافت و دانند. از ایناز واقعیت تاریخ و باورهای مردمان میاز سوی دیگر آن را بخشی 

-آن افسانه و تخیل است. از دیدگاه انسان 5آن واقعیت و تاریخ و روساخت 4ساختبیانی است که ژرف

-های مشترک روان انسان در تمایلات، نیازها و آرمانها بخشی از زمینهشناسی، اسطورهشناسی و روان

کارکرد آن به عنوان اولین نظام فکری که بشر با آن اندیشیده، آشکار کردن و تبیین الگوهای  هاست و
های مختلف زندگی و رابطه انسان با طبیعت، آفرینش، های مقدس در جنبهها و باورتیپیکال و کلی آیین

 مرگ، رستاخیز و عوالم برین و فرودین است.
های سیال و استعاری پذیر و در عین حال مبهم؛ با دلالتانعطافها به مثابه ابزاری قدرتمند، اسطوره

ها بخشی از نمادهای شناخته اند. اسطورههای بنیادین بودهدر خدمت بیان مفاهیم و پاسخ به پرسش
آفرینی دارند. نماد و شده و مفاهیم نمادینی هستند که به شدت قابلیت تأویل و تفسیر و در نتیجه معنا

حوزه مفهومی قرار دارند؛ زیرا اسطوره بخشی از مفاهیم نمادین است و نماد دال یا  اسطوره در یک
رود که امکان یا ارادۀ بیان مستقیم آن وجود ندارد. در ای است که برای بیان چیزی به کار مینشانه

 شود.نمادپردازی از قرائن و عناصر جایگزین استفاده می
خود را در اسطوره بازسازی کرده است اما شناخت و کاربست  های ادیباناز دیرباز زبان و انگاره

آگاهانه اسطوره در هنر و ادبیات از قرن هیجدهم میلادی آغاز شد و در شعر نو جهان جزئی از 
اش در پیوند با سنت شکل گرفت. بیشتر مطالعات در آن دوره، بودگیهای ادبی گشت و نوخلاقیت

های النهرین بود و پژوهشگران این حوزه روش، یونان، مصر و بینهای ایران، روممتمرکز بر اسطوره
تفسیری جدیدی برای تحلیل هنر و ادبیات ایجاد کردند. در آغاز سدۀ نوزدهم ادبای مکتب رمانتیسم 
به زبان و فرهنگ هند و اروپایی توجه نموده و در حوزه تاریخ، فلسفه و اسطوره به مطالعه و تطبیق 

شناسی را به عنوان علمی مستقل مطرح نمود و که اسطوره 6ز جمله فریدریش کروزرآثار پرداختند؛ ا
(. با گسترش علوم 42پورنمادگرایی را بنا نهاد و از اسطوره تعابیر نمادین را استخراج کرد )اسماعیل

وره های مختلفی مورد توجه قرار گرفت. امروزه بیشتر متفکران اسطانسانی و هنر، اسطوره نیز در حوزه
ها و کارکردهای روان را به معنای سرگذشتی پر معنا، مؤثر در زندگی فردی و اجتماعی و مرتبط با جنبه

___________________________________________________________ 
1  . Myth 

2  . History 

3  . Story 

4. Deep structure 

5. Surface structure 

6. Friedrich Creuzer 
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های ها با روان ناخودآگاه یافتند. به باور یونگ اندیشههایی میان اسطورهدانند؛ فروید و یونگ پیوندمی
ها معمولا به شکل تمثیل تقاد دارد اسطورهها را اختراع نکرد؛ بلکه آنها را آزمود. او اعنخستین، اسطوره

اند؛ جوامعی که ارزش کنند و نمونه و نمود اندیشه در جوامع نخستینهایی زندگی را معنا میو حکایت
اسطوره »(. رولان بارت معتقد است: 72جا مانده است )ترنر هایی است که از آنها بهآنها در گرو اسطوره

نیست. اسطوره نظامی ارتباطی و یک پیام است؛ اسلوبی از دلالت و  یک گفتار است؛ اما هر گفتاری
که وجود داند؛ زیرا اسطوره برای آن(. لوی استراوس هم اسطوره را زبان می30)بارت « یک فرم است

(. کاسیرر نیز معتقد است صور اولیة شناخت، 9داشته باشد، باید از طریق زبان روایت شود )استراوس 
های شناسایی انی بوده؛ اسطوره و واژگان همزادهایی هستند که در نخستین لحظهای و زباسطوره

رو بر اساس پیوند اصیل میان اسطوره (. از این20اند )کاسیرر ها از سوی انسان زاده شدههستی و پدیده
 های آن در شعر شاعران قابل توجه است.و زبان و اسطوره و تاریخ، اسباب کاربست اسطوره و بنیان

ها ناشی از قدرت تخیل و ایماژیسم آنهاست و جنبة روایی آنها باعث جوهر شاعرانگی در اسطوره
های عامیانه و شعر است شان با ادبیات شده است. پیوند اسطوره و شعر بیش از پیوند قصهپیوندیهم

شعر یا  یابد. کاربست اسطوره درای، در کلیت و یکپارچگی شعر نمود میو تجلی مفاهیم اسطوره
الگوهاست صورت صور خیال و صنایع ادبی؛ مانند تلمیح، استعاره، تمثیل و رمز است و یا از طریق کهنبه

های جدید از طریق اسطوره ای دارند. شاعر نوپرداز با خلق اندیشههای اسطورهمایهکه در ذهن انسان بن
ها با روان ذاتی مشترک اسطورهدهد. همو باورهای اساطیری روایت خاص خود را از اسطوره ارائه می

آگاه، قابلیت آنها برای بیان مسائل سیاسی و اجتماعی جوامع، توسع خودآگاه و ناجمعی و فردی خود
-ها در اسطورها، تأثیرپذیری از شاعران غرب و واکنش به برخی چالشمفاهیم متعدد و سیالیت دلالت

ین عوامل گرایش شاعران نوگرای عرب و کُرد به اسطوره های ناشی از سلطه عقلانیت مدرن از مهمتر
 است.

تأثیر بررسی دو رویکرد و با با یکدیگر است  لملشامل بررسی ادبیات  ادبیاتدر تطبیقی پژوهش 
نجام آمریکایی اها مطابق مکتب و تفاوت هامشابهتبررسی و یا مطابق مکتب فرانسوی و تأثر تاریخی 

و  1مانند آبل فرانسوا ویلمنافرادی  هایپژوهشبا قرن نوزدهم دوم یمه از ن فرانسهمکتب . شودمی
تحلیل ادبیات یک ملت در رابطة تاریخی آن با »(. در این شیوه 37 یوستمطرح شد ) 2ژان ژاک آمپر

در قرن بیستم (. 20ندا )« ادبیات ملل دیگر، از جنبة چگونگی ارتباط و تأثیرگذاری یکی بر دیگری است
در مخالفت با بعُد تاریخی و مسأله تأثیر  رنه ولک و هنری رماکپژوهشگران آمریکایی مانند گروهی از 

___________________________________________________________ 
1. Abel Francois Willemain  

2. Jean Jacques Ampere 
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 هیک اثر ادبی معین با اثر یا آثار ادبی دیگر و یا مقایس همقایسرا ادبیات تطبیقی و تأثر در مکتب فرانسه، 
ای این علم توجه شتهرها و ماهیت بینها و شباهتدانستند و به تفاوتبشری علوم ادبیات با دیگر 

های ادبیات را در ارتباط با سایر رشتهو  نمودند. این رویکرد بنیان رشته مطالعات فرهنگی را بنا نهاد
 دقرار دا شناسی، نقاشی، موسیقیمانند تـاریخ، فلسفه، ادیان، روانشناسی، جامعه ؛علوم انسانی و هنر

 (.38یوست )
محتوا و بر مبنای رویکرد تطبیقی در مکتب آمریکایی، پژوهش سه زبانة حاضر به شیوۀ تحلیل 

س و بازخوانی در شعر نو عربی و کُردی با تأکید بر اشعار ادونیس و شیرکو بیکه کاربست اسطوره
کند.. این دو النهرین مقایسه میخیز بیناستقرائی برخی اشعار این دو شاعر آوانگارد در منطقه اسطوره

اند؛ زیرا اولا جایگاه ویژه و نسبتا مشابهی ان معاصر عرب و کُرد انتخاب شدهشاعر از میان سایر شاعر
در شعر نوآورانه عربی و کُردی دارند و با استفاده از نماد و تمثیل و پیوند واقعیت و رؤیا، شعر نو و 

سُرا ورهترین شاعران اسطاند. ثانیا هر دو شاعر به عنوان مطرحساختارهای نمادین زبان را ارتقا داده
-ها و سرخوردگیاند و با وجود سیطرۀ رویکردهای انسانی عام و فراملیتی، برای بیان نگرششناخته شده

اند. ثالثا این دو ادیب به دلیل زیستن در های قومی و ملی از اسطوره و مضامین نمادین استفاده کرده
ان در عصر حاضر، او را در پیوند های انسشرایط فرهنگی اجتماعی مشابه، برای تبیین اوضاع و دغدغه

 اند.با گذشته قرار داده
بحث تأثر و تأثیرپذیری در شعر این دونیس و شیرکو خارج از اهداف این پژوهش است؛ چون  

ها در ها و تفاوتای کاربرد اسطوره در مضامین شعر آنهاست تا با تبیین شباهتهدف بررسی مقایسه
 های ذیل بپردازد:سی فرضیهای به بررکاربست مضامین اسطوره
 هاست.های شعر ادونیس و شیرکو ناشی از به کار بردن انواع اسطورهاولا: بخشی از نوآوری

های شرقی و غیر الگوها و افسانهای شعر ادونیس و شیرکو در کهنثانیا: اغلب نمادهای اسطوره
 اند.نها مضامین جدید آفریدهشرقی وجود داشته و این دو شاعر از طریق بازخوانی و بازآفرینی آ

ای؛ با وجود ثالثا: عملکرد ادونیس و شیرکو در بیان مفاهیم از طریق نمادها و ساختارهای اسطوره
های زبانیِ عربی و کردی، اغلب شبیه هم است و هر دو شاعر در این مورد موفق اختلاف در ساحت

 اند.بوده

. مهمترین 1شود: های زیر پاسخ داده میه پرسشهای فوق بدر پژوهش حاضر برای ارزیابی فرضیه
کار رفته در شعر نو عربی و کُردی با تأکید بر شعر ادونیس و شیرکو کدام است و دلیل های بهاسطوره

ای در شعر ادونیس و شیرکو از نوع ابداعی است یا از پیش . نمادهای اسطوره2کاربرد آنها چیست؟ 
. تفاوت کاربست اسطوره در 3اند؟ کار رفتهو این نمادها چگونه به خوانی شده استموجود بوده و باز
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ها برای بیان مضامین موفق کارگیری اسطورهشعر ادونیس و شیرکو چیست و آنها تا چه اندازه در به
 اند؟بوده

باره های علمی، مشخص شد تا کنون پژوهشی تطبیقی دربر اساس جستجو در منابع و نمایه
در شعر نو عربی و کُردی و یا بررسی تطبیقی این موضوع در شعر ادونیس و شیرکو کاربست اسطوره 

های متعددی ویژه درباره ادونیس پژوهشصورت جداگانه در مورد هر کدام بهانجام نشده است؛ اما به
شود: رجاء ها که مرتبط با موضوع مقاله حاضر است، معرفی میانجام شده است. برخی از این پژوهش

( در رسالة دکترایش با 2016)حوریة کریدات و  الأسطورۀ فی شعر أدونیس( در کتاب 2009علی ) أبو
اند. اسطورهای به کار رفته در شعر ادونیس و مفاهیم آنها را تحلیل کرده الأسطورۀ عند أدونیسعنوان 

به بیان تأثیر اسطوره  أثر الأسطورۀ فی لغة أدونیس الشعریة( در کتاب 2006محمد الصالح بو عمرانی )
دوست گیری و تعالی زبان شعری ادونیس پرداخته است. هادی رضوان و محمد حسن آریادر شکل

کاربرد ققنوس در اشعار ادونیس را از نظر معنایی « تجلی ققنوس در اشعار ادونیس»( در مقالة 1391)
 و ادونیس شعر در اسطوره»مقالة ( در 1391محمدی )اند. سید بابک فرزانه و علی علیتحلیل کرده

اند. این پژوهش فاقد تحلیل در دو قسم مجزا توصیفی از شعر ادونیس و شاملو ارائه داده« شاملو
دنیای متفاوت نمادهای »( در مقالة 1395شناختی تطبیقی است. امیر مرتضی و حامد صدقی )اسطوره

( 1396خالد یوسفی )اند. شناسی کردههومنمادهای طبیعی شعر ادونیس را مف« طبیعی در شعر ادونیس
و سهراب  سیکهب رکویش یهاسروده ةانیگراخوانش بوم»نامة کارشناسی ارشد خود با عنوان در پایان

گرایانه اشعار سپهری و شیرکو را از نظر میزان پیوند با تحلیل محتوا و بر اساس رویکرد بوم «یسپهر
( 2016نژاد و محمد حسین فاضلی )روح الله صیادانی رده است.اشعار با طبیعت و محیط زیست بررسی ک

ای به توصیف مقایسه« بررسی تطبیقی نماد و اسطوره در شعر ادونیس و بدر شاکر السیاب»در مقالة 
نامه ( در پایان2012) سامیة بغوساند. ای به کاررفته در شعر سیاب و أدونیس پرداختهبرخی اسطوره
به بررسی اسطورۀ مرگ و رستاخیز در شعر ادونیس پرداخته  الانبعاث عند أدونیس أسطورۀخود با عنوان 

الرمز الأسطوری ودلالته فی قصیدۀ امرأۀ الأرفیوس نامة خود با عنوان ( در پایان2016)عائشة سلام و 
 پرداخته است.« امرأۀ الأرفیوس»های به کار رفته در قصیدۀ به بررسی معناشناختی اسطوره لأدونیس

 یه شعریگزینی و روح الینه شده در درونماغربتای با عنوان ( در مقاله1401برواسی و همکاران )
گزینی را در اشعار بیکس و های پدیده غربتمایه، مفاهیم و درونیمعروف رصاف و بیکس شیرکو«

 اند. شناختی بررسی کردهرصافی با روبکرد جامعه
هایی انجام شده است از جمله: هاوژین سلیوه عیسی هشس نیز پژوبارۀ اشعار شیرکو بیکهدر

برخی از ابعاد زیباشناسانه و  ادسکهێری له شیعری شیرکو بی هونهنهۆێبنیاتی ( در کتاب 2009)
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 955 ( در کتابی با عنوان2008) ینیهه رزادێشتصاویر هنری شعر شیرکو را بررسی کرده است. 
، شعر و آراء این شاعر را همراه زندگی از متعددی هایجنبه سداەکێب ۆرکێش ەڵگەل قیقهەد

( در مقالة 1396محمد ایرانی و سمیرا کنعانی )هایی از ایشان آورده است. ها و نقل قولبا صاحبه
مضمون تلمیحات شیرکو « کس با نوسازی تلمیح به داستان پیامبرانهای شیرکو بیآفرینیمضمون»

سازی و با تحلیل محتوا بررسی کرده است. دلایی میلان و فهری مفهومها را در قالب به این داستان
نمادهای « سای در اشعار احمد شاملو و شیرکو بیکهنمادهای اسطوره بررسی بازتاب»( در مقالة 1397)

ها و میزان تأثیرپذیری شیرکو از شاملو ها و شباهتس را نام برده و تفاوتای شعر شاملو و بیکهاسطوره
بررسی اساطیر آب و ماه »ای با عنوان ( در مقاله1394زاده و همکارانش )اند. سامان رحمانشرح دادهرا 

اند. محمد ای در شعر مذکور را بررسی کردهمضامین اسطوره« سدر شعر مانگ و زریا از شیرکو بیکه
 رمنظوم کاوه ئاسنگه خواهانه اسطورۀ کاوه در نمایشنامةبازنمود آرمان»( هم در مقالة 1396ایرانی )

است.  خواهانة داستان کاوۀ آهنگر پرداختهبه بررسی این نمایشنامه و بازنمود آرمان« سکهشیرکو بی
س دراسة فی مجموعته المرأۀ الأنسنة فی شعر شیرکو بیکه»( در مقالة 2018أنوار محمود الصالحی )

-مجموعه واکاوی کرده است. صمد علی های شعری اینکارکرد آرایة تشخیص را در دلالت «والمطر

انواع « ساستعارۀ شناختی آزادی در اشعار شیرکو بیکهکلان»( در مقالة 1399آقایی و همکارانش )
شناسیِ معنایی بررسی استعارهای به کار رفته در اشعار شیرکو را بر اساس مفهوم آزادی و از منظر زبان

 اند.کرده
 . بحث و بررسی2

رود. شمار میبی از دهه سوم قرن بیستم نقطة عطفی در تاریخ شعر عربی بهظهور شعر نو عر
با تأثیرپذیری از شعر انگلیسی از بزرگان این تحول  نازک الملائکة، سیاب و بیاتیپیشگامان شعر آزاد؛ 

بودند. در روند نوگرایی فرمی و مضمونی شعر عربی برخی مانند سیاب و ادونیس با شکستن اوزان 
ای به وحدت موضوعی زبان شعری را آماده انتقال مفاهیم جدید کرده و خلق فضایی اسطورهعروضی، 

و پیوندهای داخلی شعر توجه نمودند. شعر نو از نظر ساختار بر اساس تفعیله بود اما نظام موسیقایی آن 
آن معتقد بودند ها، مانند ساختار موسیقایی شعر قدیم نبود و سرایندگان از نظر تعداد و برابری تفعیله

ها نشأت گیرد. برخی از موسیقی شعر بایسته است به شیوه درونی باشد و از ارتباط میان دال و مدلول
شاعران پایبند به قافیه بودند و برخی نیز شعرشان رها از بند قافیه و ردیف و برخوردار از موسیقی درونی 

اه برای بیان افکار از رمز و اسطوره بهره های احساسیِ متغیر بود و گبود. عناصر شکل تابع جریان
این شعر عربی به سمت برکردند. بناآور، در بطن معانی نفوذ میجای بیان توصیفات ملالگرفتند و بهمی

رفت تا با کارکرد ابهام، امکان بازسازی ها و تعدد معانی پیشپیچیدگی، ابهام و نوعی سیلان در دلالت
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نای بیشتر حاصل شود. از نیمه دوم قرن نوزدهم؛ همگام با تحولات جهانی شعر ساختار متن و تولید مع
جیمز فریزر و در پی اوضاع سیاسی و نابسامانی حاکم بر جهان  زرین شاخةو به دنبال انتشار کتاب 

-عرب شرایط برای گرایش به رمز و اسطوره فراهم شد و این روند سرعت گرفت. اگرچه میزان به

در شعر شاعران عرب معاصر متفاوت است و در میل به کاربست اسطوره با هم تفاوت  کارگیری اسطوره
های بارز شعر نو شد و ادونیس، محمد ماغوط، جبرا إبراهیم جبرا، دارند اما گرایش به اسطوره از ویژگی

یونس ند )پردازأنسی لویس الحاج، یوسف الخال و خلیل حاوی از مشهورترین شاعران نمادگرا و اسطوره
41.) 

گردد که با تلاش شاعران نوگرا و همزمان نوگرایی در شعر کُردی به دهة دوم قرن بیستم باز می
با جایگزینی مکتب رمانتیسم با رئالیسم آغاز شد. شعر نو کُردی پیش از این و بعد از مکتب شعری 

یر را طی کرد. نوگرایی بابان به عرصه نوگرایی پا نهاد. حاجی قادری کویی اولین کسی است که این مس
لی دیوانه تا جنگ جهانی دوم ادامه یافت. د موختار جاف و وهحمهمیرد، ئهبا تلاش شاعرانی چون پیره

د مهژار، ع. ح. ب )محهد سالح دیلان، ههمهردی، محهد ههحمهدر مرحله بعد گوران به عرصه آمد و ئه
فا آوردند )مستهر به پیروی از او به شعر نو کُردی رویهختیار زیونجی(، کامیل ژیر و بهرزهحسین به

( و فرم شعر کُردی 206هم شکست )حیلمی های شعر کلاسیک را درکه پایهعبدالله گوران (. به نظر 21
معاصر را متحول ساخت، نقطه عطف این تحول با تأثیر از ادبیات ترکی آغاز شد. گوران در این باره 

لح، رشید نجیب و من از شعر ترکی تأثیر پذیرفتیم؛ اما تنها شیخ نوری نوری شیخ صا»گوید:می
ت و کرد. تاثیر گروهی از ادبای ترک موسوم به ادبای فجر آتی که توفیق فکرشعرهایش را منتشر می

ای به جلال ساهر از پیشگامان آن بودند، به کلی در شعر نوری نمایان است. هر کدام از ما از دریچه
 (.3)بیمار « توان شیخ نوری را در این مسیر پیشگام دانستظر داشتیم؛ اما میاین ادب ن

رایج  شعر موزون هجاییکه گوران دورۀ پیش از  ه تقسیم کرد:توان به دو دورشعر نو کردی را می
شرفکندی الرحمان سروده شد. بعد از آن شاعرانی مثل: عبد شعر سپیدکه از گوران پس  بود و دورۀ

اطلاع با  زادایلخانی سوارهس، و شیرکو بیکهت مشیو، رفیق صابر و لطیف هل پهاللهعبدهیمن،  ژار(،)هه
های نو که در ادبیات جهان روندهای نوآورانه در پیش گرفتند. یکی از جریاننو ادبی  هایجریاناز 

ر فضای کُردی شکل گرفت، ظهور متن شعری آزاد بود که عبارت است از متنی بدون قافیه که د
(. از نیمة دوم قرن بیستم؛ با ظهور شاعران 192ای روایی بر آن غالب است )رؤوف نامحدودی، حادثه

گی و روانی [ فرم شعر نو پذیرفته شد و مضمون هم از ساده1های ادبی و شعری]نوگرا و تشکیل انجمن
 معنایی رفت.ها به سوی پیچیدگی و چنددلالت
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تواند برای تفسیر برخی مضامین ابهام دارد و هم با ابهام ذاتی خود می اسطوره در ماهیتی دوگانه هم
های پیرامونی عینی به کار رود. این ویژگی با ماهیت شعر نو ارتباط دارد. برخی شاعران با تلفیق واقعیت

گرایی و خواهی، گسترش ملیسازی کردند. عواملی مانند آرمانبا نماد و اسطوره، از وقایع اسطوره
های طلبانه، ستم حاکمان وقت عراق، حادثه انفال، نبود آزادی، تشکیل محافل و انجمنهای حقبشجن

ادبی و تأثیرپذیری از شاعران غربی و عربی از عوامل مهم در گرایش شاعر کُرد معاصر به کاربست 
د؛ شعر افسون ها به شعر نزدیکترناسطوره»گوید: اسطوره است. شیرکو درباره پیوند شعر با اسطوره می

است و ابهام در اسطوره و شعر ظهور پیدا  گیرد. زبان مجاز اسطوره به شعر نزدیکمی خود را از اسطوره
 (.319« )اندکند؛ به همین دلیل شاعران به اسطوره پناه بردهمی

ناسی شاز طریق علوم زبان پس از استقبال ادبا از کاربست اسطوره در متون ادبی و با تحلیل اسطورها
عنوان فرمی ای مفهومی ویژه یافته و بهشناسی هنر، معناشناسی اسطورههای زیباییمعناشناسی و نظام

ای از دلالت مطرح شد. آفرینش نمادها یا بازخوانی اسطوره در شعر مسلتزم وجود استعداد معنایی و شیوه
نوعی تخیل خلاق است؛  الگوها نیز عامل تکوینها و کهنو خلاقیت هنری است و ماهیت اسطوره

-ها و کهناین هنرمند با کاربست اسطوره هم خلاقیت خود و هم زیبایی و قدرت بالقوه اسطورهبربنا

شاعران عرب و کُرد برخی در شعر رساند. را در آفرینش معانی به فعلیت می 2های ازلییا نمونه 1الگوها
، مقاومت دعوت به بیداری وطلبانه، لاحاص اهدافبیشتر برای تفسیر وضع موجود،  هااسطوره معاصر
بردن به تخیل و مضامین انتزاعی، به کار رفته و یا فرار از آنها و پناه اجتماعیو  های سیاسیرنجشرح 

مفهومی از عوامل فهم اندیشه و  3هایها که به عنوان کلان استعارهاست. شاعران با کاربست اسطوره
ها، در مضامینی چون و با بازخوانی اسطورهاجتماعی داده  جنبة آنهاآیند، به شمار میسبک هنری به

اند. از عوامل مهم توفیق شاعران عرب و کُرد آفرینی کردهانسانی مفهومعزت آزادی و هویت، شور، 
هایی چون آزادی، عشق ای، جایگاه معتبر کلان اسطورهساخت مفاهیم اسطورهمعاصر در ساخت و باز

ای کری فرهنگی جامعة آنهاست. مرگ و زندگی محور گردش معنایی مفاهیم اسطورهو وطن در بافت ف
در شعر ادونیس و شیرکو است و همه تعابیر و انواع نمادها در پیوند با این دو موضوع اصلی انتزاع 

الگوی آزادی، عشق و وطن و تصاویر ذهنی یابد. در تداوم پروراندن این دو مضمون، کاربرد سه کهنمی
ای، شمولیت بیشتری دارد. علاوه بر این هر کدام شمول آنها در قیاس با سایر مضامین اسطورهانجه

ای هستند؛ مثلا وطن با آب و زن و عشق در پیوند است. دارنده مفاهیم اسطورهبرالگوها دراز این کهن

___________________________________________________________ 
1. Archetypes 

2. Basic Model 

3. Megametaphors 
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گونه دارد و ماهیتی رؤیازدایی در تعابیر و نوع نگرش آنها بیشتر عشق در اندیشه هر دو شاعر با آشنایی
 ویژه در شعر شیرکو ترکیبی از شور و حماسه است.با زندگی و امید و مرگ و رنج رابطه دارد و به

-وطن به عنوان مادر مثالی ریشه در ناخودآگاه انسان دارد و عامل برانگیختن عاطفه و نوعی حرمت

معاصر که بیشتر شاعران خاورمیانه به دلیل اوضاع سیاسی و اجتماعی، ناچار به  گذاری است. در دورۀ
های ترک وطن شدند، توجه به وطن از مفاهیم محوری شعر شد. در شعر ادونیس اگرچه گاه آرمان

امیدی چشم  ، شاعر اغلب به نقطهآورد اما با توجه به وضعیت نابسامان جامعهآزادیخواهی هم سر بر می
ه الذی یجیء/مکتَسیا تَقنَّعی/بالخشب المحروق/یا بابل الحریق والأسرار/انتظر اللَّ»ته است؛ ندوخ

ه الذی یَحار/یغضِب/یبکی ینحی/یضیءُ لّبالنَّار/مزیِّنا باللُّؤلؤ المسروق/مِن رئة البحرِ/مِن المحار/انتظر ال
 (.1996a ،189)أدونیس  [2«]ه الذی یجیءوجَهُک یا مهیارُ/یُنبیءُ باللّ

های تجربی و عینی س به نماد و اسطوره بر اساس معنادار نمودن واقعیتگرایش ادونیس و بیکه
های گوناگون و ناشی از تمایل نسل آنها به ایجاد یک کلیت های مختلف انسان در دورانو موقعیت

اجتماعیِ غیرِ  گیری این شاعرانِتواند نتیجه فاصلهمعنادار در زندگی است. این مسئله از جهاتی می
هایی مانند خورشید، ماه، زمین، آسمان، آب، باد، های سیاسی جامعه آنها باشد. دالسیاسی از آشفتگی

ها خاک، ستاره، چشمه، درخت، ابر، دریا و شهر، دجله و فرات، سیروان، قندیل، شاهو، در اسطوره
ی واحدهای کوچک معنادار را ذاتا شناختهای نمادینی دارند. لوی استراوس در مطالعات اسطورهدلالت

ای ای به یک روایت اسطورهداند که با قرارگرفتن در یک ساختار اسطورهای میفاقد معنی اسطوره
ها (. این اجزاءِ اغلب طبیعی که جزئی از اسطوره93یابند )استراوس دهند و دلالت نمادین میارجاع می

 گان پرکاربردند.اند، در شعر ادونیس و شیرکو نیز از واژشده
ای های اسطورهترین ویژگی شخصیتاند و مشخصبیشتر محققان اسطوره را جزئی از نماد دانسته

های (. در شعر شیرکو و ادونیس اسطوره با افزودن بر دلالت31دانند )حسن های نمادین آنها میرا دلالت
مل تولید معانی متعدد و تقویت های صریح و آشکار شده و همین امر عانمادین، عامل تقویت دلالت

شناختی شعر آنها شده است. شعر شیرکو پیوند مستقیمی با تاریخ جامعه خود دارد و تعامل بعُد زیبائی
طوری که در سه دهة اخیر هیچ های متمایزی به شعر او داده است؛ بهشاعر با تاریخ عمیق بوده و جلوه

او برسد. اگر قسمت مهم تجربة شعری ادونیس در تعامل شاعری نتوانسته در ابعاد مختلفی به جایگاه 
سازی س در تعامل با تاریخ و مفهومبا زبان و فعالیت در زبان بوده، بخش مهمی از تجربة شعری بیکه

در بستر آن است. در هر دو حالت توانایی و خلاقیت شعری هر دو شاعر در سطحی بوده که به زبان و 
. ادونیس با وجود تمرد و عصیان نسبت به زمان، در دام بازی با واژگان است تاریخ شاعرانگی بخشیده

بهره نیفتاد و تاریخ با شیوه مکانیکی و حوادث بسیارش مانع ابداع هنری های کممعنا و تصویرآفرینیبی
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های متفاوت و مبهم، اش نشد. شیرکو در تعامل با تاریخ با نقابشیرکو در مراحل مختلف تجارب شعری
ها و نمادها تلفیق کشاند و با دلالتهای شعر میکوبد، بلکه آن را به پیچ و خماه تاریخ را نمیدرگ
 های مفهومی خود تغییر دهد.کند تا بستر مفهومی رخدادهای تاریخی صرف را مطابق سوژهمی

و عنقاء قنه در کُردی و فینیق س یا قهقنهدر ادب فارسی با دلالت واژۀ قه 1مضمون افسانة ققنوس
هایی از منطقة در عربی یکسان است. اصل این افسانه مربوط به مردم فینیقیه در لبنان، سوریه و بخش

ای دارد. های ایران و چین جایگاه ویژههای یونان و مصر هم آمده اما در اسطورهشام است و در اسطوره
شود و از تبدیل به تخمی میشود و خاکسترش ای مقدس است که در آتش خاکستر میققنوس پرنده

شود. در متون عرفانی و حکمت ایرانی نیز به آورد و زندگی دوباره آغاز میمیآن ققنوسی دیگر سر بر
این پرنده اشاره شده است. اسطوره ققنوس نماد زندگی دوباره و حیات پس از مرگ و مجاهد نستوه 

ای دیگر وس در شعر با نمادهای اسطورهاست که مرگش باعث حیات دیگران و بشارت امید است. ققن
مثل تموز، مسیح، خضر، آتش و هر آنچه یادآور رستاخیر، بازگشت دوباره و میل به جاودانگی است، 

های عمیق اسطوره ققنوس با عرفان اسلامی و فرهنگ کُردی از دیگر عوامل پیوند دارد. ارتباط دلالت
در شعر ادونیس با آوراگی، تمرد، خورشید جاودانه و گرایش هر دو شاعر به کاربرد آن است. ققنوس 

سازی از شخصیت تاریخی مهیار در قالب ققنوس پیوند شده است. شاعر با اسطورهآتش و روشنی هم
در آتش، صورتی دیگر از خود ارائه داده است. ققنوس در شعر ادونیس نمادی برای نمایاندن حقایقی 

ققنوس را در نامیرائی با خورشید  عودۀ الشمسگی است. او در قصیده از زندگی دوباره، رستاخیز و جاودان
فی هجرۀ الشمس عن المدینة/أیقِظ لنا یا لهب الرعد علی التلال/أیقظ لنا »گوید: داند و مییکی می

 (.1988a ،402)أدونیس  [3«]فینیق/نهتف لرؤیا ناره الحزینة
نحه تصادف و سوختن او در برابر چشمان شاعر برخی از ناقدان معتقدند مرگ پدر ادونیس در اثر سا

(. علاوه بر این 49در کودکی، دلالت معنایی اسطوره ققنوس را برای او پر معنا نموده است )عرب 
های قومی او در آغاز داند، داشتن گرایشای سرزنده که مرگ را نیستی نمیبرخورداری شاعر از روحیه

هنریِ این اسطوره و تصویرسازی با آن از طریق پیوندش با تموز،  هایجوانی و امکان استفاده از زیبایی
البعث »رنگ کرده است. او در قصیده ای، حضور آن را در شعر ادونیس پرمسیح و سایر نمادهای اسطوره

فینیق یا فینیق/یا طائر »گوید: آورده و میشخصیت مسیح و ققنوس را در ساختاری واحد گرد« والرماد
! لیس من یری سوادنا/یحس کیف نمحی/فینیق أنت مَن یری سوادنا/یحس یق/فینیقُالحنین والحر

یا  ؛یا رماد ؛لتبدأ الشقایق/لتبدأ الحیاۀ/یا أنت ؛کیف نمحی/فینیق متَّ فدیً لنا/فینیق ولتبدأ بک الحرائق
د شوآوردن مجدد قدرت میسر نمیدست. از دیدگاه ادونیس به(76-2/77، 1975)أدونیس [ 4«]صلاۀ

___________________________________________________________ 
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وار که رستاخیز و زندگی دوباره را در پی دارد. از مفهوم ققنوس در شعر ادونیس مگر با مرگی ققنوس
گردد که از درون هر ویرانه و تباهی امکان سربرآورردن امر نو و نگریستن به افق دور وجود آشکار می

ا مظهر ققنوس بداند، که انسان ردارد. ققنوس در شعر شیرکو کاربست کمتری دارد. او بیشتر از آن
آید وجود میداند که در درون ریشه دوانده؛ با وی یکی شده و هر دم از نو بههای او را ققنوس میرنج

-شم/ئهخی لهزهۆی دڕگکانی من بههڵس نیم/باقنهو/قهلانه نیم/فریشته نیمومه»گوید: که میچنان

در میعادگاه « پوولهندی پهبهڕده»مجموعة (. شیرکو در 134-2/135، 2006س [ )بیکه5«]نێسووت
کند و رنج گذشته دیدار شروع به سوختن می کند؛ ققنوسِ غم در لحظهبا شاعر بزرگ؛ نالی دیدار می

-هڵانه/ۆته/ئارامه/ههێهۆمبوول سرستهئه»شود؛ که در نهاد دو شاعر بوده، خاکستر و از نو زاده می
و  ڕێگئه ڵمه باخه ۆسی ئهقنهه قهۆێۆهڵ/ێنێهئه ۆێل خهگزوور لههڕو شا ێه نالیی دۆێۆ
 (.588-3/587[ )6«]ێسووتو ئه ێفرئه ڵهه

اش یعنی نیستی و اش یعنی رستاخیزی و سرسبزی و هم در بعُد سلبیققنوس هم در بعُد ایجابی
تولد دوبارۀ ققنوس آفرینی، زایش و ویرانی و سقوط، همبستگی مفهومی و روایی با آتش دارد. مفهوم

پیوندی آن با آتش و خورشید در شعر ادونیس با مفهوم یونانی آن تناسب دارد. ققنوس در شعر او و هم
پیوند است با امید به زندگی دوباره، مرگ برای زندگی و رهایی اغلب دلالت بر ققنوس جان دارد و هم

پایان های بیر و زایایی مداومِ یأس و رنجو فداکاری؛ اما در شعر شیرکو با کاربست کمتری، نماد تکرا
شاعر و جامعه است و با مفهوم شرقی آن تناسب دارد. تأثیر شرایط اجتماعی نابسامان و زیست دردمندانه 

 متفاوت در جوامع دو شاعر عامل این تفاوت نگرش به مفهوم ققنوس است.
رکو آمده است. ادونیس در قصیده های مرتبط با آن در شعر ادونیس و شیداستان نوح )ع( و دلالت

پس از بیان عناصر اصلی این داستان، آن را در بستر اوضاع کنونی جهان عرب قرار داده « نوح جدید»
و مفهوم اسطوره نوح را در روایتی جدید بازآفرینی کرده و با حیرت و نگرانی و به صورت ضمنی شیوۀ 

ه جامعه است. شیرکو برای بیان مضامین میهنی، کشد و خواهان نجات همگزینشی نوح را به چالش می
م نوح کهللادهی جهڵێتو ب»طلبانه و احساسات شخصی این اسطوره را به کار برده است: مبارزه

تایه نی ئازاریش/تا ههێومنیش منی هه ڵێتو ب/ ێخشیببه ێپ ۆێژی خڕێنی دمهته/ڕمبهپیغه
(. او با بازخوانی اسطورۀ نوح به بیان 4/85) [7«]بم ڕمبهی عیسا پیغهکهاتگری/خاچه جوانهڕمی ڕهه

المللی را در این جنایت محکوم کرده و فاجعه انفال در کردستان عراق پرداخته و سکوت جوامع بین
چویته دا و ئهات ئهڵکدا تو/ێه پرڵ»گوید: داند و میعدالتی و ستم را به درازای عمر نوح میزمان بی

بوونیکی و تووره یۆخ ڕنوح هه/ۆو شه کو کوردهۆک هێو پشیله ۆێخ ڕنوح/نوح هه ێکهکشتیه ۆنا
(. با این 4/339) [8«]ڵی ئاڕناه ههڵکێکو توهۆی نوح/ره. روخساڕم شائه ۆباشههڕکو/هۆام ۆردهبه
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راموش داند و در تشبیهی حوادث را که نزدیک بوده فآسا میبخشی نوححال شیرکو آگاهی را نجات
داند و یافته در کشتی نوح میشود ولی در فرایند تاریخ ثبت و ماندگار شده، مانند موجودات نجات

و رهێموو نشتی نووح/جووت جووت ههک کههۆک هێژنامهڕۆک ێژ جارڕۆت ۆحه»گوید: می
دیگر (. او در جایی 4/337[ )9«]هۆدهڕکئهۆدا کێه خوڵدووی/ڕب ۆکی لافاهێمیژوو ێمییه

یافته از طوفان نوح دانسته و کشی رژیم بعث را مانند موجودات نجاتاندک بازماندگان جامعه در نسل
ه من ۆنوحه ێکهشتیهکه ۆناهڵ/هۆهێڕئال»رنج آنها را به برآمدن از برف در کوه جودی تشبیه کرده: 

هوم استعاری وجود دارد؛ یکی (. در این شعر دو مف3/562[ )10«]مۆدا زای جودیڕفبههڵو/هاتووم
اش در کشتی حوادث و دیگری نگاه به پیشینه و نجات یافتن شاعر به عنوان نماد مردمان سرزمین

ماند. شیرکو همچنین در پیوند قدمت تاریخی مردمان کُرد که از نظر شاعر به قدمت کشتی نوح می
بیعت همراه کرده و صبر مردمان را به اسطوره با طبیعت، پایداری مردمان و رنج آنها را با عصیان ط

ژه ۆێمه گێسته/ئارامیی ئێتا ئهه»کوه گویژه و گویژه را به ایوب مانند کرده است: 
 ێد ێاڵمه(. »292-3/291[ )11«]ڕێدی دائهۆخ ێکهاسهڕیوب کا ئهۆیوب/ئهش ئهژهۆێبوو/گ

 ڵند ساچه ۆم بزانم/ئهکهئهز م حهڵێئه ێێپ/ێبیوبت ههامی ئهڕام/ئاڕم ئاۆڕک/ێلم ئهێپ
 (.3/228[ )12«] تبووڕمی گاڕئا

های نماد مسیح در شعر ادونیس و شیرکو مشابه و وجه بارز آن فداکاری برای حصول خیر دلالت
و مصلح جمعی و مرگ ناجوانمردانه است؛ مرگ مسیحایی که گاه از آنِ شاعر و همفکرانش است و 

-رئهده ێکی تازهێکاژ ۆێموو شهم ههکهۆڕێها»وطن؛ مگاه از آنِ وطن و گاه از آنِ ه

 یڕ، سهڕسیح سهمه/ۆگوناههێهودا بهێدا/که ئه ێرد/جاڕکئه ڕبههڵ ێکی کهێستێپ/ۆدا
سیحی ان مهێژی دهۆموو جیهان، ری ههۆچا ڕبههڵلیبی کوردستان/سه ڕسه هڵبوو/ ...نه ۆێخ

لیبی سه»های بلیغ در عبارات (. شاعر با تشبیه379و1/240[ )13«]انێن به قوربانی ژڕێککورد/ئه
معتقد است بر فراز صلیبِ بلندای کردستان عراق در رژیم بعث در « سیحی کوردمه»و « کوردستان

های کردستان عراق شوند و کوهها مسیح کُرد قربانی زندگی میمقابل چشم همة جهانیان روزی ده
س نماد مظلومیت است و شاعر وج مردمانش شده است. مسیح در شعر بیکهمانند صلیب میعادگاه عر

داند و گاه وطن داند. او گاه رنج را صلیب میاش را در مظلومیت مانند مسیح میخود و مردمان جامعه
ای که محدوۀ جغرافیایی گونهکشیدن آن؛ بهرا. کردستان مسیح است و جنگ و حادثه انفال، به صلیب

م ژایی ئهێدر»اند: داند که حوادث و ساکنان این منطقه را به آن کشیدهونان صلیبی میمنطقه را چ
و/پانایی هڵنفام خاچی ئهکه/پانایی ئههێک هۆژایی باشووری مسیحم ێو/درهڵنفاخاچی ئه
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-گمهمو جیهاندا/... دههه لهندانا و رمهو هونهێنله دنهڕم مکن .../ئههێن ۆباشووری/مسیحم چو

(. در شعر 776و4/448[ )14«]ایی کوردستانێنلدا و/تههێی ۆهک خاچی عیسا و/شهۆنه گمهنه/ده
اند، وجودی ادونیس اما مسیح نماد حیات است تا به زندگی مردمانی که در جهل و خرافات غرق شده

هویت، یکجا  دوباره ببخشد. او گاهی شخصیت ققنوس و مسیح را در ساختاری واحد و در پیوند با یک
بیادر، /للموت فی حیاتنا/یق فی شبابنانللموت یا فی»آورد تا بر غنای مضمونی شعر بیفزاید: گرد می

وعاد وهجه  اخب/مات علی صلیبه/وأمس مات واحد. ولا صدی القبور فی خطوره/لیس ریاح وحده/منابع
، 1975)أدونیس [« 15] حریقة من الضیاء موعدا/کان یری بحیرۀ من کرز/من الرماد والدجی تأججا

2/70). 
در اینجا شاعر با تأکید بر عاملیت فردی خود معتقد است مرگ او جاودانگی و بازگشت معنوی به 

معنایی صلیب و وطن در شعر شیرکو و ققنوس سازد. همها را نابود میزندگی است که شیاطین و پلیدی
اسطوره مسیح و نمادهایش در شعر آنهاست. در و مسیح در شعر ادونیس تنها تفاوت مفهومی کاربست 

شعر هر دو شاعر مسیح و صلیب بیانگر قربانی شدن و رنج بردن است و نماد موسی و نیل و فرعون 
 استعاره از آوارگی، تمنای وصال و باور به معجزه.

جوامع با توجه به بافت فرهنگی اجتماعی جوامع، هر دو شاعر گرایش به نمادهای دینی دارند. در 
اند و احوال جامعه را در شعر اند. هر دو شاعر فرزند زمانه خویشها با رنج بسیار مواجه بودهآنها انسان
درد غربتِ  اند.اند و برخی از نمادهای دینی را به وضوح و برخی را با اشارۀ تلویحی به کار بردهبیان کرده

هایش از آن سخن گفته است. در دیوان روشنفکر چنان برای شیرکو سخت است که در بیشتر قصیده
شاعر از غربت و داغ مهاجرت اجباری که بر وجودش نقش بسته و نیز از اوضاع مردم سرزمینش « کوچ»

هه ۆئا ێتههۆم/ئهێسووتئه ه،ێهه ڕگ ێتههۆم/ئهکهئه چۆک ه،ێهه چۆک ێتههۆئهگوید:می
 هل خاکم/... منێب ه،ێخاک هه ێتههۆئه /یمقوربان ه،ێهه غێت ێتههۆم/ئهێخنکئه ه،ێ
حسه شێو/پ ڵچابهیندهز من شێرهۆق یشپ/خاچم من یحسمه شێپ مهڕاۆئا هۆموسا شێپ
شه/یینوس دایلن مدهڕبه یمڵ یڕفتهده هل .(4/489: ج2006س، یکهب) اومڕب یرسه من نێ
 (1/521، 2006 سبیکه) .[16] وهتهڕێسئه نۆیرعهل/فۆپ

-کند و باعث انطباق شخصیتهای تاریخی نوعی قابلیت زبانی ایجاد میسازی از شخصیتاسطوره

شود. شیرکو های انسان معاصر میهای حوادث مرتبط با آن با شرایط و اندیشههای تاریخی و دلالت
م بعث و کشتار گرفته و به ستم رژی در اینجا از مفهوم نمادین موسی، مسیح، قریش و حسین )ع( بهره
پول )موج( و فرعون داستان موسی و آوارگی مردم کردستان عراق اشاره دارد. او با سه واژۀ نیل، شه
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)ع( و نجات قوم بنی اسرائیل را تداعی کرده و با تناسب مفهومی، همبستگی جامعه و خیزش جمعی 
 داند.برای رهایی را چون اراده موسی و موج نیل می

حینما »کشد: گونه به تصویر میصحنه فاجعه کربلا را این« المسرح والمرایا»ن ادونیس هم در دیوا
کل نقطة/فی جسد  استقرت الرِّماح فی حشاشة الحسین/وازینت بجسدِ الحسین/وداست الخیولُ

یت کل زهرۀ تنام أحجر یحنو علی الحسین/ر کلَّ یتُأسمت ملابس الحسین/رالحسین/واستقبلت وقُ
(. شاعر امام حسین )ع( 84، 1967[ )أدونیس 17«]کل نهر یسیر فی جنازۀ الحسینالحسین/رأیت  کتفَ

التحولات والهجره فی أقالیم »داند. او در دیوان ای جاودانه مظهر مقاومت و ایثار میرا چون اسطوره
های حادثه کربلا با دیگر حوادث مرتبطِ با قریشیان، نقاب با آمیختن برخی تداعی« النهار واللیل

الرحمن الداخل؛ آخرین خلیفه امویان در اندلس را پوشیده است؛ زیرا شاعر یعنی عبد« الصقر»خصیت ش
به دشواری سوریه را ترک کرده و به لبنان رفته تا مملکت شعری جدیدی بیافریند و دستاوردهای 

عری عربی دهنده میراث شهنری شعر نو اروپا را به شاعران عرب بشناساند و اندلس جدیدی که ادامه
قریش/لم یَبقَ من »غَیّر دَویَّک یا صوت/أسمعُ صوتَ الفرات:/»در دمشق است، تاسیس نماید؛ 

 (.1988a ،27)أدونیس  [18] قریش/غیر الدم النَّافر مثل الرمح/لم یبقَ غیر الجرح
صورت مستقیم یا های پر کاربرد در شعر شیرکو و ادونیس است که بهآدم و حوا از دیگر اسطوره

های نمادین غیر مستقیم و در ترکیب با سایر نمادهای دینی آمده است. در شعر ذیل که سرشار از دال
کشیدن تولدش، آوارگی های مسیح و داستان آدم و حوا و با به تصویراست، شاعر با استفاده از دلالت

ابتدای تولد که  کند. به باور شاعر، او ازاش را توصیف میگشتگی هویت مکانی و فکریو عامل گم
 اش کشید، محکوم به رنج و آوارگی بوده است:ای مسیحی صلیب رنج را با خاکستر سیاه بر پیشانیقابله

-هڵکی گوێمهێ، مرێسۆژنه ها/ ێک بووێبه توو و له دا ێاندا بووۆڕکی گاهرتو له گه
دا کاسه ۆتا له ناشێکی بریت. هۆه،/ناژۆێکو گهۆنگی نم رهتاریکیدا، گه ۆناله ۆاۆر/ێڕۆێه

 ۆشاێکی کێلیبهس ێنهۆێانت،/ۆچه ێۆختی نر تهسهزی، لهڵۆۆخه ڵۆم به کهێ،/مرۆۆێب
ار/ماچی ۆکی تازههێژولهڕک کاهۆو عیسادا،  ێێش نامویی خوهۆو/له باتڕده سهڕک ێکڕدتاجه

م کههێه و ڕفهسه مئه/ێم قوماتهکههێ ێگهڕۆچا /ێسۆها ێکیانێد لیگرتیت، ژنهو ههکردی
م شتهههبه ۆوی/ئهاڕکڕه، من گوناهی رووت و قووتی دهۆو ساتهخشیی/لهبه تو به ێم ژیانهخاچی ئه

 (4/276، 2006س )بیکه [.19] مشکهێد له بڕتی کفرهد له بوونم/که نهڕتی کعلهکه نه
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خلقت، بیزاری خود را از جنگ سازی از داستان هابیل و قابیل و تداعی مسأله شیرکو با مفهوم
-داند و میافکنی و دشمنی میکشی را چون عمل اهریمنی قابیل باعث تفرقهکند و نسلاعلام می

زخ و/دوهیڕنی هاته دهمههڕهه ئهۆخهزهۆی دۆناهات/له هه ێل ێداۆنی خۆاستیی بڕ»گوید: 
 (.563[ )20«]هات ێل دنیڕنی مۆر بو/شههۆژکردهێقی تڕهات/قابیل  ێل ڕۆێنی دُۆب

ها قرار داده و با نگاهی ای برای شرح دردمندی ابدی انسانادونیس هم داستان آدم )ع( را شیوه
لست أب العالم/لم ألمح /ةه/بالصمتِ بالأنَّلآاوَشوَشَنی آدَم/بغصة »گوید: اگزیستانسیالیستی می

با اشاره به داستان « المصباح» صیدۀ(. او در ق1996a ،4/294)أدونیس  [21«]هخُذنی إلی اللّة/الجن
وأنت »گوید: داند و میهای انسانیت، قابیل را نماد انسان فریبکار میامید از یافتن جلوهدیوژن یونانی نا

 (.1/202[ )22«]ماذا/لیس لی عینان/بینی ویبین إخوتی قابیل/بینی وبین الآخر الطوفان
ه و شیرکو نیز  این دو مفهوم را با تأثیر ادب فارسی شهرزاد و شهریار در شعر ادونیس بازخوانی شد

و عربی برای بیان مفاهیم شعری به کار برده است. ادونیس در دهه هشتاد بیشتر به اوضاع جهان عرب 
السماء » و سوریه و مسائلی مانند حمله اسرائیل به لبنان و محاصره بیروت توجه کرده است؛ در قصیدۀ

هایی تان معراج و شرح سفر خیالی شاعر به آسمان هشتم است، شاعر مناظرهکه ملهم از داس« الثامنة
کند دشمنی در جامعة عرب برداشته شود. او در بیان رنج مردمان با حاکمان انتزاعی دارد و آرزو می

أسمع /یرتسم الخالق فی شقوقها والخلق/تضرب وجه الشرق/أسمع صوت صخرۀ قدیمة»گوید: می
 .(142 ،1967)أدونیس  [23«]دللیل شهرزا/وحائط یضحک أو یصلی/والقبر والمعاد/صوت الزمن: البغایا

های دوری از وطن که برای او خشکسالی و عنوان روشنفکری دردمند، از غربت و سالشیرکو به
سپارند، چونان گوید و دوری از وطن را در حالی که هموطناش در کشتارها جان میگمنامی بوده می

ه ۆبالدار/ئه ێشهۆ ۆهێڕستو ئهۆئا ێغدابه ێئه»داند: و بیم شهرزاد به نزد شهریار میهای اندوه شب
و یایمێنان تهێۆم ماچی نکههێادی ێر سهری/بهپهئهێند سیاسال تو چهزی ناموییڕهۆند چه

اددا زهرههیار و شهرهکانی شههۆی شهۆڕمه/که به دهڕلی مانگی شیعۆند خه چهۆتودا/ئه ێدیجله
-ڕو مهمخه ێزهۆترین گو/تازهۆیادی نووسرادهڕی سالانتم/من بهخانهه/من موزهۆتهێلۆخئه

 (.405-4/404، 2006س [ )بیکه24«]اقتم
های هر دو شاعر است. در مقوله عشق ادونیس نماد مهیار های بارز عاشقانهرنج و ناکامی از جلوه

است. هر دو شاعر  و شیرکو نماد فرهاد را برای بیان رنج و امید آورده را برای بیان آوارگی و ناکامی،
اند. در بسیاری مواضع خویشتنِ دردمند یا وطن یا شخصیت آرمانی را با این دو شخصیت همانند کرده

در شعر این دو شاعر فرهاد و مهیار فقط یک عاشق یا یک شاعر شوریده نیستند؛ آنها نماد انسان 
کند و با بازآفرینی ها استفاده مید که در راه وصول به مطلوب خود از تمام ظرفیتهدفمندی هستن
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کند. هر دو شاعر بخشد و با انفعال مقابله میمفاهیمی چون رنج، عشق و هنر به قدرت فردی اعتبار می
ویژه مدار و با تشخیص موقعیت درست در استفاده از این نمادها بهگرایی فضیلتضمن گرایش به انسان

اند و با های تراژیک خود از انسان شرقی، شعر را مبدل به یک پدیدۀ هنری ناب کردهدر روایت
ای ترس نگرانی، غم، تنهایی و درماندگی انسان معاصر را در نهش مضمونی رمزهای اسطورهبرهم

اسطورۀ مهیار اند. تفاوت کاربرد اسطورۀ فرهاد در شعر شیرکو و های پیچیده به تصویر کشیدهموقعیت
ها و آرزوها ای ذهن ادونیس و تجسم رنجدر شعر ادونیس آن است که مهیار شخصیت خیالی اسطوره

های فلسفی ادونیس است و در پیوند با حوادث و و تبلور غربت، عصیان و تنهایی و بیانگر اندیشه
برای تحقق آرزوها نمادهای دیگر به کار رفته است. مهیار در شعر ادونیس عاشق ناکامی است که 

یضربنا مهیار/یحرق فینا قشرۀ الحیاۀ/والصبر والملامح »دیارش را ترک کرده و راهی غربت شده است؛ 
[ )أدونیس 25«]الودیعة/فاستسلمی للرعب والفجیعة/یا أرضنا یا زوجة الإله الطغاۀ/واستسلمی للنار

1996b ،159ر است ولی گستره حضور و زایش (. فرهاد در شعر شیرکو نماد رنج و شور عاشقانه شاع
-فه/ۆێات ئهۆرهاد شیرینی فه»گوید: معنایی مهیار در شعر ادونیس را ندارد. شیرکو در دیوان کوچ می

 ۆێخ ێلانهێه ێوکت ئهێرهاد بالدارفه/ێنێبخنک ێخو ێختدره/ێوکت ئهێرهاد رووبار
س (. مهیار در شعر بیکه1/596، 2006س [ )بیکه26«]ێفرکه نه ێهۆبه ێو/رازی بێنێۆێبش

صورت محدود و با الهام از شخصیت تاریخی مهیار دیلمی و به مثابه مفهومی برای بیان درد و نیز به
تای هڕوم سهشهمه/ئهڕدا و/گورانیی مهیارهلالی بهوم شهم شهئه»رنج مهاجرت به کار رفته است: 

 (.4/469[ )27«]ێو کورهردان بهرگهسهی شیعری ماویی پرسیاره/ئهژی/تهێری درفهسه
شاعران عرب و کُرد معاصر به دلیل تشابه شرایط اجتماعی و فردی زندگی و شخصیت حلاج با 

س برای اند. نماد حلاج در اشعار شیرکو بیکهسازی کردهشرایط و جامعه خود از داستان او اسطوره
های حلبچه و انفال و در ترکیب با شخصیتستیزی، مسأله تصویرسازی در موضوعات میهنی، ظلم

پیوند با حلاج در شعر ادونیس حضور آشکارتری دارد و هم (.542-3/541) تاریخی دیگر آمده است
اسطوره ادونیس و ققنوس؛ به عنوان نماد مرگ برای زایایی و زندگی دوباره به کار رفته است. شاعر 

کند. به باور او، حلاج خود ققنوسی سازی میاو مفهوم کشد و با نقابحلاج را از دل تاریخ بیرون می
کوکبا یطلع من یا »کند: کشد و راه او را روشن میهایش آتش شعله میدیگر است که در چشم

ریشتک المسمومة الخضراء/ریشتک المنفوخة الأوداج باللَّهب/بالکوکب بغداد/محملا بالشعر والمیلاد/
 (.1/310، 1975[ )أدونیس 28«]القریب/فی أرضنا فی موتنا المعادالطالع من بغداد/تاریخنا وبعثنا 

ها در جامعه حجاج بن یوسف در شعر هر دو شاعر نمادی تاریخی برای بازخوانی کشتارها و تباهی
موو هه»گوید: داند و میاست. شیرکو حاکم وقت عراق را مانند حجاج عامل قتل هموطنانش می
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ی وهێم گوله بمووزنه ئیسک سووکه ئهڕ زنهۆله جوانه/درۆم گ، ئهو قژیڕکی، سهۆر، بهێخهیه
-حه ێخهجاج ... یهحه ێخه:/یهۆخن لهدهکسانی ئهز به یهگههڕنگ و جیاوازیی ره ێیه/بو درنده

(. در 568و4/567، 2006س )بیکه [29«]رتانسو چیلله ێگریجهو، ئهکی ژان دارکۆرللاج/سنگ و به
لیس له »گوید: می امرأۀ الحجاجشعر ادونیس نیز حجاج نماد قتل و خونریزی است؛ او در قصیده 

وذبحوا تیسا ودهنوا بدمه الحجاج/ فالتذَّ بالدماء/صارت له .../ ه/کان اسمه الحجاج أمِّیَوراء/یرفض ثَد
نجا برای تبیین عمق گرایش برخی افراد به تباهی (. شاعر در ای81، 1967 )أدونیس [30«]امَّرضاعةً وأُ

سازی از شخصیت حجاج و افزودن عناصری نمادین از آئین قربانی، ای روایی و با نمادو ظلم به شیوه
داند و ماهیت وجودی آغاز پیدایش این افراد را مانند فرجام ایشان بد یمن، خونین و همراه با رنج می

کند. علاوه بر موارد فوق نمادسازی امیدی به اصلاح و تغییر توصیف میبا ناهای ویرانگر را برخی انسان
ها و نمادهای مرتبط با آنها مثل: بهشت، جهنم، میوه ممنوعه، های تاریخی و موتیفاز سایر شخصیت

صلیب، خلقت نخستین، معراج و اسب سفید، در شعر هر دو شاعر، و نیز بیستون و شیرین در شعر 
 است.شیرکو آمده 

های سندباد؛ جوان ماجراجوی هزار و یک شب که ثروت فروان پدرش را بر باد داده و پس از قصه
بخش شاعران شرق و غرب دست آورد، الهامگیرد آن را از طریق تجارت بهخودیابی درونی تصمیم می

نمادین این  هایباکی از دلالت(. مفاهیمی چون سفر، آوارگی، جسارات و بی180بوده است )الجبوری 
های های خیالی بوده است. شیرکو برای بیان اوضاع جامعه و رنجمایه داستانای و دستشخصت افسانه

و ژیر هڕربهی نووح سهشتیکهدا کهیهێم جله»گوید: آوارگی خود را با سندباد همانند کرده و می
-نه/کهژهێم گیشتوته ئهسوندباد گه یهدا/کسنگی خنکاودا ئهناسه/لههه ۆدا ئایهێم جله/وهتهێبئه

 (.1/598، 2006س [ )بیکه31«]ننێب مڕنن دهێم بڕم/دهێخنکنن من ئهێم بڕی/... دهی که
جو و جسورِ شاعر است که همواره در تری دارد و خودِ ماجراسندباد در شعر ادونیس مفهوم انتزاعی

دیگر است و زندگی او همیشه با  ای به ایدۀو از ایدهتحول ذهنی و درونی و انتقال از مکانی به مکانی 
سأسافر فی موجة فی جناح/سأزور العصور التی هجرتنا/والسماء الهلالیة »درد و رنج همراه است؛ 

ئة بالثلج والشفرۀ اللامعة/فی جحیم الأله/سأغیب سأحزم یالسابعة/وأزور الشفاه/والعیون المل
(. در این شعر؛ در مفهوم بال گشودن به 1996b ،190)أدونیس  [32«]صدرۀ/وأربطه بالریاح فی متاه

صورت ضمنی به آسمان اشاره شده و گذشته به حال پیوند خورده و سفر هوایی سندباد به سفر دریایی 
های بر کاربست و تلفیق اسطوره او اضافه شده است. این از شگردهای شعری ادونیس است که علاوه

 ی جدید نیز توانایی داشته است.هاقدیمی، در خلق اسطوره
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های فولکلوریک ایِ حوادث و شخصیتو بازخوانی نمادهای اسطوره 1های فرهنگیکاربرد اسطوره
آفرینی برای فهم مفاهیم انتزاعی و از که ناشی از درک تاریخ و فرهنگ محلی است، ابزار تصویر

[، 33م و زین]شعر شیرکو کاوه آهنگر، مهآید. در شمار میهای اساسی شعر نو عربی و کُردی بهویژگی
ها و ادبا [ و تعدادی از شخصیت37[، تانسو چیللر]36[، دیو و درنجه]35لی و شَم][، و34خَج وسیامَند]

« ری ئاسنگهکاوه»مانند خانی، نالی، مولوی کُرد به کار رفته است. شخصیت کاوه آهنگر در مجموعه 
و فلسفی اجتماعی است، فرم امروزین یافته و  ای منظومامه( که نمایشن181-3/5، 2006س )بیکه

شاعر از مضمون آن برای بیان مفاهیم ذهنی استفاده کرده و طی آن به ابعادی از فرهنگ محلی و 
 فلسفه نوروز نیز اشاره نموده است:

 یچ ێبئه یخان یعریش ێب ینز و ممه/ێب یچ ێبئه ینز و ممه یعشق ێب [38]بوتان
 یچ ێبئه بوونه کوردستان که کورد/ییهچ یکورد یزمان یقۆشه ێب یخان/ێب
 ێبو/ئهێب یچ ێبو/ئهێب یچ ێبئه رکوککه یشار/یکههڕئاگ ێب/یشکوردستان/ێب
 کویر (وان) یانمجارئه/ڵدا و کڕد به دائه نێلندا/بهێله هاو یڵسا مووهه ڕهڵیلچ خاتوو .../یچ

 .(174و4/113) [39]ڵسا یالڤرنهکه به یکاتاتورکا/بئه یمال ربهو/له ێلێهنه ندیامهس و جخه/و بکا

 یهبوائه/.ینکهڵهه شیعرا له یشرنگهسه ملهقه بوو یویستپ/....ێبارو به با وه ئه یهقوچه یساند وا

 . ]40[ینێراب وهکهێپ کڕد تاجی و یحسمه یرسه کم/وهو شه یلوه یشقعه کوه ینو بر ۆێخ

(3/504) 
گرفته  م و زین بهرهشاعر در این اشعار برای بیان رنج حمله شیمیایی به شهر حلبچه از اسطوره مه

ناپذیر و در تاریخ ماندگار است. به باور او این درد، همچون غم فراق این دو عاشق و معشوق، التیام
او به فرهنگ ایرانی و محلی است. همنوایی با میراث شرقی و اسلامی در شعر شیرکو بیشتر و گرایش 

های های محلی به اسطورهبیش از توجه ادونیس به میراث محلی عربی است. ادونیس بیش از اسطوره
-یونانی و رومی گرایش دارد؛ مثلا برای مضمون رستاخیر و زندگی دوباره یا فداکاری، بیشتر از اسطوره

ای ققنوس، و در موارد کمتری نمادهای اسطورههای تموز، پرومیثیوس، اولیس و اورفیوس استفاده کرده 
های غیر محلی در خضر، مسیح و صقر قریش را به کار برده است. بنابر این میزان کاربست اسطوره

 شعر او بیشتر است.

___________________________________________________________ 
1  . Cultural Myths 
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-ها و فنیقیکنعانییا اینانا از خدایان یونانی کوه اولمپ و الهة عشق و زیبایی نزد  1رعشتار/ایشتا

عشتار  ه نام دارد.زهراعراب نزد و ونوس و نزد رومیان  2فرودیتیا افرودایت یان است و نزد یونانها
همچنین الهة باروری، رویش دوباره و سرسبزی و نماد زیبایی فریبنده است. این اسطوره در اشعار 

مفهوم پیوند با ت آمده و در شعر هر دو شاعر مفهوم مشابهی دارد و همهای افرودیت، ئافرَس با نامبیکه
ری سهله ێگالژوویشم عهێم» بخشی یا امیدواری آمده است:اصلی به معنی آزادی، رهایی

ند جوانن یت/چهکهت و بارانی شام ئهماشای ئافرهت/تهتایبهوه بهو شووشهێد ۆپیچراوه/زستانه تو له
کُردی به معنی  در زبان« تئافره» .(3/550[ )41«]ن و شمشالنۆک خهردووکیان بو شیعرت/وههه

ت و باران به دو مفهوم باروری و زیبایی به مثابة بنیان حیات زن است و شیرکو در این شعر با ذکر ئافره
-عشتار مضمون با اسطورۀ« ری شاعرێخاچ و مار و روژم»نظر داشته است. او همچنین در مجموعة 

-شتار گوشیهته لای/عهێچی. ئهی مهڵماته ێچیه/... ئهی بادهم جادهنگینه ئهره»آفرینی کرده است: 

-و/... ئهشتارهو/چاوت لای عهختهو/قاچت لای درهستت لای رووبارهی چاوانی ... دهک گوشهک وه

داند که در آتش (. ادونیس عشتار را مثل ققنوس می404و4/402) [42«]ێنوویت و ناپرسمجاره ئه
ها و در اوج ناامیدی، نوید رویشی شود و با وجود رنجسوزد و از خاکسترش عشتاری دیگر زاده میمی

یا شعرُ هَبه أن یغنی مع الیأس/ویعتاد علی النهار/اطفاتِ البذورُ فی أرضه/شموعها »دهد؛ دوباره می
 (.1996b ،86)أدونیس  [43«]واحترقت عشتار

رودان بابلیان و میانها نزد تموز یا دوموزی یا دیموزی ایزد گیاه و حاصلخیزی و تولد دوبارۀ رستنی
است و نزد فینیقیان ادونیس نام دارد و معادل أوزیریس یا ایزیس نزد مصریان است. درباره این اسطوره 

های چندی آمده است. طبق روایت مشهور عشتار، الهه باروری به تموز هم مانند سایر اساطیر روایت
شود و به جهان زیرین هبوط کشته میبندد؛ اما تموز در اثر خشم و حسادت همسرش؛ آریس دل می

گانه وارد جهان فرودین رود و طی مراحل هفتکند. عشتار برای نجات او به عالم مردگان میمی
گرداند. با بازگشت این دو، حاصلخیزی و برکت به زمین باز شود و تموز را با خود به زمین بازمیمی
ویژه در شعر ادونیس، یوسف ان عرب معاصر به(. این اسطوره در شعر شاعر23-15گردد )فریزر می

الخال، خلیل حاوی و بدر شاکر السیاب که مشهورند به شاعران تموزی، بسیار به کار رفته است. ادونیس 
داند و امیدوار که تخلص ادبی خود را از تموز گرفته، آن را نماد آزادگی، بالندگی و به کمال رسیدن می

ورزی اوضاع نابسامان جهان را سامان دور، آزادی و بالندگی ناشی از خردای نه چندان است در آینده
تموز ترتیلة للشمس والأنف/تموز ینمو ویحیا وهو یحتضر/تموز معجزۀ تأتی من الشفق/نعیش »دهد؛ 

___________________________________________________________ 
1. Ishtar 

2. Aphrodite 
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[ )أدونیس 44«]فیها؛ نفنی؛ ننتشی ألما/فی غد یتلاقی فی خمیرتنا/فجر الحیاۀ وفجر البعث والقدر
1996b ،135.) 

)آموزگار « های کهن، مادینه تصور شدهدر ناخودآگاه انسان»اسطوره اردویسورا ناهید؛ الهة آب که 
یشت ای دارد که بخشی از آن در آبانهای ویژهها دلالت( و بنیاد زایش و آفرینش است، در یشت17

گله و ثروت  بخشنده، دشمن دیوها و مطیع کیش اهورایی و مقدسی است که فزایندهدرمان آمده است؛
(. این اسطوره در شعر شیرکو به کار رفته و مفهومی مشابه مفهوم 235-233داوود و مملکت است )پور

م کهابی گاتاکان له ناوهڕکی میدیاییم/ناوم ناهیده/شهێوزمن کچه چاو سه» تموز در شعر ادونیس دارد:
شق و ندی عهناونراوم/... خوداوه وههرهێندی جوانی و مداوهۆوی ناهیدی خێوه/من به نتهڕێچوئه

-ی: زهڵنیایی/ناهید ئهندی شیعر و نامویی و تهناویی/خوداوهێسته خویام و جهندی پهجوانیی/خوداوه

(. در اینجا شاعر با رجوع به 35و4/37، 2006س، [ )بیکه45]«رماده وان له سهندین سهریاکانی چه
یق پیوند با طبیعت، بعُد وجودی خود را از من به فرا من ارتقا های اولیه ضمیر ناخودآگاه و از طرصورت

داند که نور و روشنایی ناهید را نماد طراوت و جوانی دانسته و خود را از نسلی می داده است. او اسطوره
 و مهر همیشه مطلوبش بوده است. برگ زیتون نیز در پیوند با آب و ناهید نماد جامعه صلح طلب است.

ها شخصیت سیزیف نماد ناتوانی و رنج دائم انسان در برابر ارادۀ دیگری یا قدرت حاکم در اسطوره
خواند. ها را فرا می(. سیزیف در شعر ادونیس ندایی است که وجدان انسان273بر اوست )دیکسون کندی 

عبور کند سازد تا همراه آنها از میان تیرها ای را با اهالی شهر متحد میادونیس این شخصیت اسطوره
نارنا »و به سرزمین نور و شفافیت که از پشت نقاب آویخته بر صخرۀ مدور سیزیفی نمایان است، برسد؛ 

تتقدم نحو المدینة/ستهد سریر المدینة/سنعیش ونعبر بین السهام/نحو أرض الشفافة الحائرۀ/خلف ذاک 
-سیزیف در شعر ادونیس، مبارزه (. مبارزه1996a ،1/387[ )أدونیس 46«]القناع المعلق بالصخرۀ الدائرۀ

بخش به آن داده است. در شعر زدایی و جهش معنایی، دلالتی الهامای بیهوده نیست؛ شاعر با آشنایی
کند خود شیرکو دلالت این اسطوره مطابق اصل وضع آن بوده و نماد انسان مبارزی است که تلاش می

کار برده امیدی، عجز و تنهایی بهرا در مفهوم رنج، نارا از رنج برهاند اما تلاشش بیهوده است. شاعر آن 
نگه و رهێب»س و جامعه اوست؛ رسد این ناشی از عمق دردمندی و آوارگی بیکهنظر میاست. به

و نجام هیچهرهو/بوشایی ئاواته و سهیامهی پهکهردهو بهی سیزیفهو/پاشاکهرهسهێگه و برهێب
، 2006س [ )بیکه47«]نیاوی دابراو له دی/بیهوودهتانبا. بو دوورگهاو و ئهتانبر خوشیی ئههیچ/سه

4/446.)  
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 گیرینتیجه. 3
توان گفت این دو شاعر با ذهنیتی س میشناختی اشعار ادونیس و شیرکو بیکهپس از تطبیق اسطوره

های کهن اسطوره های کلاسیک مفاهیم جدید ابداع نموده و به تصرف درهم شکستن فرمانتزاعی و در
ای، آن را در اند و با آگاهی از کارکردهای اسطوره و فراخوانی نمادهای اسطورهو بازآفرینی آن پرداخته

ها، استفاده از ظرفیت اند. بسط راهبردهای معنایی از طریق اسطورهخدمت بیان مضامین به کار برده
مفاهیم ذهنی ضمن شناخت دقیق از تاریخ  ها و تلفیق آن باسازی و سیلان مفاهیم در اسطورهمفهوم

ها از عوامل توفیق هر دو شاعر در کاربست اسطوره است. در شعر هر دو شاعر میان ساختار و اسطوره
های عینی و ذهنی شاعر پیوند وجود دارد. پیوند اسطوره با طبیعت و ها و واقعیتمفهومی اولیه اسطوره

تر و رمزوارگی آن در شعر ادونیس بیشتر است. کو ملموسای در شعر شیرآشکارگی مفاهیم اسطوره
ای هر دو شاعر وجود دارد. اسطوره در شعر هر دو شاعر دعوت به اتحاد فراوطنی در مفاهیم اسطوره

زدایی و نقاب ساز است که با نوعی ناآشکارگی معنا، آشناییهای سبکویژه در شعر ادونیس از مؤلفهبه
ای هر دو شاعر و شیرکو بیشتر، با دیدگاه الیوت آن افزوده است. بینش اسطوره شناسانةبر غنای زیبائی

ای است مشابهت دارد که تباهی انسان را در مدرنیته قرن بیستم فهم کرده و در جستجوی مسیر تازه
 های بشر بکاهد.تا با پناه بردن به عمق تاریخ و رؤیا از بار رنج

های عینی و ذهنی و طی جستجوی هدهد آنها در مواجهه با پدیدمحتوای شعر هر دو شاعر نشان می
ای استفاده تغییر و تحول و نوزایی، ترسیم اوضاع ناخوشایند جامعه و آیندۀ مبهم، از مفاهیم اسطوره

ای، تقویت کارکردهای ساختاری و های اسطورهسازی از شخصیتها و نقاباند و با تلفیق دلالتکرده
ای های اسطورهها و شخصیتبیین ابعاد ذهنی و عینی زمان و مکان و تلمیح به روایتمفهومی زبان و ت

اند.. ها با موضوعات و تجارب زیسته، بر غنای معنایی شعر خود افزودهو به واسطة قدرت انطباق اسطوره
 هایهای آشکار آن است. اسطورههای ضمنی مفاهیم اساطیری بیش از دلالتدر شعر هر دو دلالت

های تمرد و رویاویی: قابیل مرگ و رنج و رستاخیز و فداکاری: ققنوس، عیسی، مریم، شهرزاد، اسطوره
های قتل و خونریزی: های صبر و تلاش: ایوب و سیزیف، اسطورهو هابیل، مهیار و حلاج و اسطوره

ر شعر های مشترک دهای سفر و کوچ: نوح و سندباد و موسی از اسطورهضحاک و حجاج و اسطوره
های یونانی، فینیقی، سامی و مصری  استفاده نموده و گاه به شیوۀ آنهاست. ادونیس بیشتر از اسطوره

ای نیز در شعر او های دینی و تاریخی و نمادهای اسطورهآفرینی کرده است. اسطورهتلفیقی اسطوره
های شرقی یقی، از اسطورههای یونانی، سامی و فینکاگیری اسطورهس علاوه بر بهگیر است. بیکهچشم

 هم برای بیان مفاهیم آزادی و ناسیونالیستی استفاده است.
 هانوشتپی
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و جمعی از دوستانش مثل   توسط شیرکو 1970مانند گروه ادبی روانگه )دیدگاه( که در سال  .1
منتشر  ای ادبی با همین عنوانمه بوتانی، جلال میرزا کریم تشکیل شده و بیانیهحسین عارف، کاکه مه

 گرایی و تغییر بنیادی در ادبیات کُردی دعوت کردند.و رسما به نو
های سوخته/چون بابل ای آتش زمین و سرزمین رازآلود/سیمایت را در حجاب بپوشان با ترکه .2

ردایی بر تن/و آراسته با مرواریدی به یغما رفته از من، خدایی را چشم در راهم/که خواهد آمد/با آتشین
ها/خدایی را چشم در راهم/سرگشته برآشفته/گریان و کمانه پشت/و اینک تو ای از صدف قلب دریا/و

 دهد که خواهد آمد.درخشد/خبر از خدایی مینوری می مهیار! در سیمایت
ها، برای ما بیداری به ارمغان زنند(/ای شعله رعد بر تپهدر هجران خورشید از شهر )فریاد می .3

 ا بر رویای اندوهگین سوختنش فریاد برآوریم.بیاور/ققنوس را بیدار کن/ت
ای ققنوس/ای پرنده آتش و اشتیاق/ای ققنوس، کسی نیست که ظلمت و تاریکی ما را ببیند/و  .4

یابی ما چگونه در حال بینی/تو کسی هستی که درمیدریابد که چگونه رو به زوالیم/تو سیاهی ما را می
ها بر پا شود/باید شقایق و زندگی گ تو باید آتشسپار ما شدی/با مرزوالیم/ای ققنوس تو جان

 بیاغازند/ای ققنوس ای خاکستر ای نیایش.
های من با آتش من نه مولانا خالد نقشبندی شهرزوری هستم/و نه فرشته و نه ققنوس/بال .5

 سوزد.درونم می
کردستان( زور )جنوب آید و شارهشهر استامبول نسیم است/وآرام/و مرهم درد. /نالی از آنجا می .6

 سوزد.آید و میمیآورد/از آنجا ققنوس غم به پرواز دررا با خود می
به نظرت آیا نوح پیامبر عمر  .7

 دار صلیب زیبای عیسی خواهم بود.کنی آیا من تا ابد میراثبلند خود را به جلاد من داده؟!/تو فکر می
به ناگاه سوار بر کشتی نوح  .8

سان طوفان و این هاست مانند کُرد و شب. نوح با خشمی مداوم بهای تنشدی. در آنجا نوح با گربهمی
 شهر است/رخسار نوح مانند پوسته خشک و چروکیده انار است.

ای مانند هر هفته روزنامه .9
 کند.زده را در خود جمع میهای تاریخ سیلکشتی نوح جفت جفت نر و ماده

-من از اینجا؛ کشتی نوح آمده .10

 ام. ای جودی زاده شدهام و در برف و کولاک بلند
تا کنون آرامش ما به کوه  .11

 گویژه بود و گویژه ایوب بود. اکنون دیگر ایوب هم به ناشکیبایی جامه صبر دریده است.
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-ملای ده به من می .12

 گویم دوست دارم بدانم/ایوب چند سال صبر کرده بود.گوید/پسرم آرامش ایوب پیشه کن/می

همراهم )حسین عارف( هر  .13
گناه است و سر مسیح از آن زد یهودا بیشد و فریاد میانداخت و از نو زنده میپوستی تازه میشبانگاه 

ها مسیحی کرد قربانی زندگی خودش نیست./بر صلیب کردستان و در مقابل دیدگان جهانیان روزی ده
 شوند.می

ب انفال و اند/پهنای این صلیبلندای این صلیب انفال و/بلندای جنوبِ مسیحِ من مانند هم .14
پهنای جنوب مسیح من یکی هستند. چنین مرگی در میان هنرمندان و همه جهانیان مرگی یگانه است؛ 

 سان صلیب عیسی و شب یلدا و چونان کردستان است.به
هایی. در مسیر هایی دارد و سرچشمهای ققنوس، مرگ در میان جوانان ما؛ در زندگی ما، خرمن .15

شود. دیروز یکی مُرد؛ بر صلیبش جان داد. او پژواک گورها شنیده می وزد و نهگذر مرگ نه بادی می
ای پنهان شد؛ اما دوباره از میان خاکستر و ظلمت، بر افروخته و درخشان بازگشت. او همچون دریاچه

 ای از نور و یک میعاد.آمد و جرقهنظر میاز گیلاس به
سوزم/از همان زمان که آتش هست میام/از آن دم که کنم و آوارهتا کوچ هست من کوچ می  .16

خاک شوم/از وقتی که خاک هست من بیشوم/از وقتی که تیغ هست قربانی میآب بوده من غرق می
ام/من قبل از قریش زنده سرزمینم/... من پیش از موسی آواره و قبل از مسیح )بر( صلیب بودهو بی

 کند.نویسد و نام فرعون را پاک مینیل می ام. موج بر دفترگور شده و/پیش از حسین شهید گشتهبه
چون نیزها بر جان حسین )ع( نشست/و با پیکرش آراسته شدند/و اسبان بدن او را زیر سم  .17

-ها در کنار او میکنند/گلها بر او مویه میهای او ربوده و تقسیم شد/دیدم که سنگآوردند/و جامه

 ت.ی او جاری اسآرامند/دیدم که هر نهری بر جنازه
-شنوم/قریش/چیزی از قریش باقیای صدا، نجوایت را عوض کن/صدای فرات را می .18

 نماند است. نمانده/چیزی جز خون خروشان، جز نیزه و جز زخم باقی
تو در محله مسیحیان به دنیا آمدی و زن ترسای همسایه؛ مریم نامی سبزه چونان کوه گویژه  .19

را برید. هنوز در میان کاسه بودی که قابله با خاکستر  و چونان گل ختمیِ روئیده در تاریکی، ناف تو
ای کوچک صلیبی بر پیشانیت کشد و تاج خار بر سرت نهاد و در آغوش خود و عیسی تو را مانند بره

بوسید. قابله شهر صلیب زندگی و چارقد قنداق را چونان اولین چادر سفر به تو بخشید. از آن زمان به 
 ام )وطن( را نفرین کرده است.  ده از بهشتم؛ بهشتی که زادنم و گهوارهبعد من آن عریان رانده ش
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داد/قابیل خشمش را داد/اهریمنی از دوزخ خروج کرد/دوزخ بوی دروغ میصداقت بوی خدا می .20
 داد.از سر گرفت/جنگ بوی مرگ می

ام. ندیده آدم، با آهی گلوگیر و سکوت و ناله با من زمزمه کرد: من پدر عالَم نیستم، بهشت را .21
 مرا به سوی خدا ببر.

ای به اندازه قابیل است/بین و تو در چه کاری؟/مرا چشمی نیست/فاصله من تا برادرانم فاصله .22
 من و دیگری فاصله به اندازه طوفان است.

کند/و خالق و مخلوق را در شنوم/که به چهره شرق برخورد میای قدیمی را میصدای صخره .23
-شنوم: جنایتکاران/قبر و رستاخیز/و دیواری که میند/صدای زمان را میکهای آن ترسیم میشکاف

 کند/با شب شهرزاد.خندد یا نیایش می
ای بغدادِ آب و ستاره و کلام بالدار/چند سالِ ناآشنایی و غربت و خشکسالی/از زمان اولین بوسه  .24

خش ماه شعر من است/به ها چند چری وجود تو گذشته/به راستی این زمانهایم و دجلهمیان تنهایی
ترین سبوی غم و اندوه تو نوشته تازههایت/و سنگخانه سالهای شهریار و شهرزاد./من موزهدور شب

 هستم.
ها/ای زیر را./پس ای زمینکشد/وسیمای سر به زند/زندگی را در ما به آتش میمهیار ما را می .25

 فاجعه و آتش.جفت خدایان و بیدادگران/تسلیم شوید در برابر هراس و 
خواهی که درخت خود را غرق کند!/فرهاد خواهی/آیا رودباری میفرهاد آیا تو چنین شیرینی می .26

 اش را ویران سازد و راضی باشد به پرواز نکردن.خواهی که لانهای میآیا پرنده
آلود پرسش های مهیار است/امشب سرآغاز سفر طولانی مهامشبم آمیزشی از بردا و ترانه .27
 روی. ای شعر سرگردان به کدامین سو میاست/

های ای/قلم زهرآلود و خونین تو/رگای ستاره سربرآورده از بغداد/با خود شعر و زایایی آورده .28
ی طلوع کرده از بغداد/از تاریخ و رستاخیز نزدیک ما/در سرزمین ما قلمت پر از زبانه آتش شده/با ستاره

 ی ما.و در مرگ دوباره
صفت گل زیبا )آزادی(؛ گریبانش؛ سر و موی بلندش/همه دروغ است و فریبا/دیوتمام وجود این  .29

آن را به  داشتنی، این گل آزار و خشونتی ندارد. مردمان بدون تبعیض نژاد و رنگ چهرهاست و دوست
 زنند:/گریبان حجاج، گریبان حلاج/سینه دارک و زلف تانسو چیللر.خود می
و کرده را ذبح  یبزآنها  است. حجاج اسمش. کندیامتناع م مادرش نهیاز س .ندارد یپشتاو  .30

 .شداو و مادر  ریش، خونو  برد لذت. از خون مسح کردند شحجاج را با خون
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زند/چه وقت شده سنگ میی غرقشود/آب نفسش را/به سینهدر اینجا/کشتی نوح واژگون می .31
شوم/مرا از آب بیرون من دارم خفه میسندباد به این عمق دریا رسیده است/چه هنگام چه هنگام/... 

 بیاورید.
بر موجی بال سفر  .32

های پر از برف و گردم/و لبان/و چشمآلود هفتم را میکنم/و آسمان مهها دیدار میگشایم/از گذشتهمی
بندم/و ام را محکم میشوم و سینهکنم/نهان میهای یخی درخشان را/در دوزخ خداوند ملاقات میتیغ

 سپارم.بیابان سرگردانی به باد میآن را در 
احمد خانی و و اول بار توسط  زبان کردی استدر منظوم عاشقانة های از داستان م و زینمه .33

و )مخفف محمد( های مم به نامداده لدو دعشق مم و زین داستان نوشته شد. میلادی  17در قرن 
 سپارند.ناکامی جان می )مخفف زینب( است که در نهایت بازین 

های های عاشقانة کهن کردی که در قالب نثر و نیز شعر هجایی به لهجهاز داستان خَج و سیامَنْد .34
 روایت شده است. کرمانجی و سورانی در مناطق مختلف کردنشین

لی به شم )مخفف های عاشقانه منظوم کُردی درباره عشق ناکام وهلی و شَم از دیگر داستانو .35
زاده هجری قمری روی داده است )برواسی و حسن 12است که بنابر روایت مشهور در قرن  شمی(
307.) 

های فولکلور کُردی آمده است و درنجه یک نوع حیوان وحشی ناشناخته است که در افسانه .36
 (.320اند )سیلوه عیسیبیشتر اوقات با دیو همراه است گویی از یک گونه

ت وزیر ترکیه بود و فرمان خشک کردن دریاچه وان و حمله نخس 1993تانسو چیللر به سال  .37
 به کُردهای ترکیه را صادر کرد.

نشین در شمال عراق و جنوب ترکیه بوده و حوادث منظومة عاشقانه ای امیرنام منطقه بوتان .38
 .مم و زین در آنجا اتفاق افتاده است

عر خانی چه معنی دارد/خانی بوتان بدون عشق ممَ و زین چه مفهومی دارد/مَم و زین بدون ش .39
بدون درخشش زبان کُردی و کُرد بدون کردستان چه معنی دارد/کردستان بدون آتش کرکوک چه 

وان  بندد/این بار قرار است دریاچهتواند باشد. بانو چیللر هر سال تابستان/با خار و خاشاک پیمان میمی
 نه آتاتورک جشن سالیانه برگزار کند.را خشک کند/و خَج و سیامند را باقی نگذارد و جلوی خا

بارد. باید قلم از سنگر شعر نوشتن بیرون آید و با رنج و درد مانند دوباره از آسمان چاقو می .40
 هم آمیزد. عشق ولید و شمس مانند سر مسیح و مانند تاج خار، با رنج و درد در
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ه/بانوی زیبایی و باران تاریخ هم دستاری به سر پیچیده است/زمستان است و تو از پشت پنجر .41
 اند.لبکبخشند/و چونان خواب و نیکنی/این دو چقدر به شعرت زیبایی میرا نظاره می

روی به گوشه روی/به نزد عشتار میاین مسیر جام می، رنگین است/تو به سمت خانه باده می .42
نزد عشتار/این بار سار درخت و چشمانت روی/دستانت کنار رودبار/پایت در سایهچشمان سیاه او می

 گیری.خوابی و آرام میدیگر می
ای شعر بگذار او با وجود یأس بخواند و به روز و روشنی خو بگیرد/بذرها در سرزمین او به  .43

 خاموشی گراییده و عشتار آتش گرفته است.   
ار کند آن گاه که در حال احتضشود، زندگی میتموز نماز خورشید و آزادگی است/تموز بالنده می .44

شویم و از اندوه کنیم، فنا میآید./ما در تموز زندگی میاست/تموز اعجازی است که با شفق می
 شود.رسد و یکی میسرمست./فردا در گِل وجود ما سپیدۀ زندگی و رستاخیز و سرنوشت به هم می

ی من دختری با چشمان سبز از تبار ماد هستم/اسم من ناهید است/شراب گاتاها از نام من جار .45
اند/الهه عشق و جوانی/الهه پیام و پیکری خونین/الهه شود/من را ناهید، الهه زیبایی و مهر نام نهادهمی

 هاست امواج دریا را در سر دارم.گوید: قرنشعر و غربت و تنهایی/ناهید می
لرزاند ما از میان رود. تخت شاهی شهر را میآتش خشم و خروش ما به سمت شهر پیش می .46

کنیم و به سمت سرزمین شفاف و سرگردان؛ پشت آن نقاب آویخته به صخره گرد عبور میها نیزه
 رویم.می

سر است/سیزیفِ پادشاه است و سنگش پیام رنج/و تهی از امید و آرزوست رنگ و ریشه و بیبی .47
 برد/مکانی دور و جدا از عالم.ها میو سرانجام هیچ است و هیچ/سرمستی شما را به دوردست
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